
٧ وزير امور خارجه ايتاليا از موزه تنوع زيستي و تاريخ طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست بازديد كرد. 
معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در مراسم استقبال از وزير امور خارجه ايتاليا اظهار كرد: 
اين ديدار مي تواند در پيشبرد روابط دو جانبه ايران و ايتاليا در زمينه محيط زيست بسيار مفيد باشد و مي توانيم 
از اين فرصت براي توسعه همكاري و تبادل يك تفاهم نامه اوليه در زمينه هاي انرژي و تغييرات آب و هوايي 
استفاده كنيم. وي ادامه داد: علاوه بر آن در زمينه هاي فناوري و صنايع سبز، ارتقا و اجراي استانداردهاي زيست 

محيطي از كشور ايتاليا الگو بگيريم كه به همين دليل از متخصصان زيست محيطي ايتاليا دعوت كرديم كه در 
نمايشگاه بين المللي محيط زيست ايران كه در تاريخ ۲۴ بهمن ماه برگزار مي شود، حضور داشته باشند كه اين 
اقدام مي تواند آغاز همكاري هاي دو كشور در زمينه محيط زيست باشد. وي با بيان اينكه اين ديدار به سبز شدن 
روابط ديپلماتيك بين ايران و ايتاليا كمك مي كند، افزود: اين ديدار باعث فراهم شدن ظرفيت هايي براي توسعه 

همكاري در زمينه هاي مختلف است. 

روابط ديپلماتيك ايران و ايتاليا سبز مي شود 

سـيـاسـت
يکشنبه اول دی  ۱۳۹۲ / شماره  ۲۳۶۶

آرمان: اقدام جديد کميته مصاديق محتوای مجرمانه 
درخصوص فيلترکردن شبکه اينترنتی وی چت هرچند 
با قصد و نيت مبارزه با فســاد رسانه ای و تصويری در 
فضای مجازی حسب آنچه اعلام شده صورت پذيرفته 
اســت، در تعارض با بخشــی از حقوق شهروندی و 
اساسی و ايضا در عدم انطباق با ضرورت اطلاع رسانی 
ســريع و حق مطلع شــدن که از حقوق ابتدايی بشــر 
امروزی است، قرار دارد. آنچه از لحاظ حقوقی برای ما 
قابل فهم نيست اينکه مبنای چنين تصميم و توجيهات 
چنين عملکردی دقيقا مشخص نيست. اگر مراد مبارزه 
با تبعات منفی اين رسانه هاســت، قطعا در تداوم اين 
مســير و اعتقاد به سانسور و فيلترکردن بايد بسياری از 
ســايت ها از جمله تانگو، وايبر، فيسبوک، توئيتر و... را 
نيز مشــمول اين تصميم قــرار داد. هرچند ما نيز برای 
حفظ سلامت اخلاقی جامعه به ويژه جوانان با سانسور 
صحنه های زشت و اصولا در انطباق با حقوق مخاطب 
مميزی رســانه ها موافقيم اما در دنيای جديد که دنيای 
اطلاعات سريع بايد ناميد، محروم کردن مردم از اتصال 
به چنين شبکه هايی صرفا به اين دليل که ممکن است 
ابعاد منفی داشته باشد، قابل توجيه نخواهد بود. امروز 
در فضای مجــازی امکانات و فرصت های اطلاع دهی 
و اطلاع رســانی رو به افزايش است. ضرورت توسعه 
اطلاعات از طريق فضاهای مجازی به حدی اســت که 
درصــورت تداوم فيلترينگ کاربران قطعا اين بار بدون 
مميــزی از طريق کدواژه ها يا فيلترشــکن ها به چنين 
فضاهايی دسترســی پيدا خواهند نمود. آنچه در تفهيم 
مطلب مخاطبيــن و کاربران را دچار مشــکل خواهد 
نمود اينکه چگونه در رابطه با چنين ابزارهای برقراری 
ارتباط در چارچوب تلفن های همراه هوشمند ما صرفا 
با لحاظ ابعاد منفــی آن کاربران را از بخش عظيمی از 
جنبه های مثبت و اســتفاده بهينه محروم می کنيم. اين 
درحالی است که بسياری از کاربران با مقاصد اقتصادی 
يا احوالپرسی ها يا خوش وبش های خانوادگی، دوستانه 
و يا ارتباطات علمی برای انتقال آموزه ها و داده ها به اين 
دليل که استفاده از سيگنال های مخابراتی بسيار گران تمام 
می شود، از ظرفيت چنين شبکه هايی از طريق تلفن همراه 
اســتفاده و برای برقراری ارتباط بهره می برند. از لحاظ 
آسيب شناسی اگر معيار ما صرفا وجود برخی برآيندهای 
منفی در استفاده از شبکه های اينترنتی مانند وی چت، 

وايبر، تانگو و غيره باشــد همين استدلال درخصوص 
بسياری از ابزارهای موجود در اطراف ما مانند چاقو و 
غيره صادق و جاری اســت. آيا می توان به اين دليل از 
تمام سازوکارهايی که هم می تواند مثبت و سازنده و در 
عين حال مخرب و منفی باشــند، بهره برداری از آنها را 
ممنوع ساخت؟ متاسفانه اين اشتباه درخصوص استفاده 
از بسياری از شبکه ها ازجمله فيسبوک نيز معمول شد 
ولی عملا ديديم بسياری از کاربران از طريق فيلترشکن 
و حتی مســئولان طــراز اول بی توجه به آن با بهره بری 
از نرم افزارهــای جديد از ظرفيت اين ســايت کماکان 
برخوردارند. آمارها نشــان می دهد که بخش مهمی از 
اين شبکه ها صرفا برای ايجاد ارتباط های تلفنی مورد 
استفاده قرار می گيرد و الزاما همه کاربران اين شبکه ها 
برخــلاف آنچه برخی از مســئولان اظهارنظر کرده اند، 
موجب ايراد آســيب های اخلاقی ماننــد ايجاد رابطه 
نامشــروع، بی بندوبــاری و غيره نخواهد بــود. با يک 
آسيب شناسی علمی در فضای شهرهای بزرگ ايران و 
وجود زمينه های ارتباط آزاد به دليل مشکلات اقتصادی 
و اجتماعی، عدم ازدواج جوانان ثابت خواهد شد که بر 
فرض آنکه چنين سايت هايی اثرگذار باشند، اين اثرات 
ثانوی و مترتب بر بسترهای اساسی و اصلی اقتصادی و 
فرهنگی در داخل کشور است. درحقيقت وجود بيش از 
۱۱ميليون دختر مجرد و به همين ميزان پسر مجرد يعنی 
قريب بيش از نيمی از جمعيت فعال کشــور که بدون 
تشکيل خانواده در اوج نياز جنسی و عاطفی در کشور 

استعداد پذيرش بسياری از رفتارهای غيرمتعارف را در 
جامعه تقويت می کند. با تقســيم جنسيتی در اتوبوس، 
مترو و حتی پياده رو های خيابان ها، سينماها، دانشگاه ها 
و محيط کار نمی توان در مقابل چنين هجمه ای مقاومت 
کرد و اين واقعيت ها را ناديده گرفت و فساد موجود را 
صرفا متاثر از وجود اين شبکه ها دانست. البته ما اعتقاد 
نداريم که وجود جرم در يک جامعه ضروری يا موجب 
تقويت صنعت جديدی می شــود که اشتغالزايی را در 
بخش عدالت قضايی و انتظامی به دنبال دارد. اما بر اين 
باوريم که وقتی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
يک جامعه به صورتی بسترساز مشکلات رفتاری برای 
افراد باشند، قطعا زمينه های بزهکاری، تقويت و تشديد 
می شود. طبيعتا در چنين شرايطی تمامی سازوکارها از 
وسايل و امکانات ارتکاب مجرمانه مانند چاقو، زنجير 
تا موادمنفجره و همچنين شبکه های مجازی، رسانه ها 
می توانند موجب تقويت استعدادهای مجرمانه ای شوند 
امــا ارزيابی ميزان اثرگذاری قطعا ما را به آنجا هدايت 
می کند که ريشــه ها و پارامترهای اصلی و واقعی را در 
اطراف جست وجو کنيم. قطعا شبکه های اجتماعی مانند 
هر شیء يا وسيله ای دو کارکرد مثبت و منفی می توانند 
داشــته باشــد اما آيا حق داريم که به بهانه وجود چند 
تصوير ناخوشايند و يا امکان ارتباط با جنس مخالف 
جامعــه را از تاثيرات پربار و مثبت اطلاع رســانی اين 
شــبکه ها به عنوان يک توجيه فلسفی محروم کنيم؟ ما 
در دوره های گذشــته در اين زمينه تجربه های فراوانی 

درخصوص نامه های الکترونيکی حتی تلفن های عادی 
و غيرهوشمند داشته ايم. اين ابزار نيز به نوبه خود موجب 
بروز و ارتکاب جرائم زياد از مزاحمت های ســاده تا 
نشر اکاذيب، افترا، توهين و کلاهبرداری به وجود آورده 
بــود اما به تدريــج ضمن حفظ امکان اســتفاده از اين 
ابزارهــا، با مبارزه منطقی و درســت با جنبه های منفی 
آن و مهم تــر از همه فرهنگســازی و ترويج ميزان اين 
جرائم به ويژه با پيشگيری وضعی می توان به تدريج از 
وقوع آنها جلوگيری به عمل آورد. بنابراين به نظر می رسد 
در دوره ای کــه دولت اعتدال و تدبير ســعی در تدوين 
حقوق شــهروندی هرچند ناقص و ناکافی دارد،  بهتر 
نيست که به جای حمايت از مصرف کنندگان و کاربرانی 
که از اين ابزار استفاده مثبت می کردند، ضمن تائيد حق 
اطلاع رسانی زمينه ای فراهم نکنيم که مجددا ضرورت 
اســتفاده از اين شبکه ها باعث شود که کاربران مجبور 
شوند به جای برخورداری از حقوق قانونی خود صرفا 
به علت ترس از سوءاستفاده برخی از کاربران يا تقليل 
درآمد برخی از شــرکت ها وموسسات مربوطه از طرق 
غيرمتعارف و با اســتفاده از کدواژه ها به تداوم استفاده 
خود از اين شــبکه ها بپردازند. نکته ديگر اينکه به نظر 
نمی رسد روش منطقی در مقابل هجمه روزافزون نياز به 
دسترسی به چنين شبکه هايی را بتوان با صنعت فيلترينگ 
محدود نمود. طبيعتا سازوکارهای علمی- عملی برای 
جلوگيری از سوءاستفاده از شبکه ها دست يافتنی است. 
* حقوقدان و استاد دانشگاه

از  ميهمانان اروپايي واقعيت ها و راهکارها در برخورد با فضای مجازی
تا  ميهمانان آمريكايي!

اتحاديه اروپايي متشــكل از كشــورهاي مختلفي اســت كه در 
چارچــوب اين اتحاديه و نهادهايي مثــل اتحاديه اروپايي با هدف 
همگرايي براي رســيدن به همبستگي مشــترك فعاليت مي كند. در 
عين حال اتحاديه اروپايي به عنوان يك نهاد حقوقي پذيرفته شــده 
در عرصه هاي جهاني طي پنجاه سال گذشته با چالش هاي سياسي 
زيادي روبه رو بوده اســت و فراز و نشيب هاي فراواني را در مسير 
طولانــي خود طي كرده اســت كه نمونه مشــخص اين چالش ها، 
بحران اقتصادي چند ســال اخير بوده اســت. اتحاديــه اروپايي در 
مواجهــه با اتفاقات گوناگون، توانســته جايگاه ويــژه  اي را به خود 
اختصــاص دهد و در عين حال به دلايــل متعددي با نقاط ضعف 
گوناگوني هم روبه رو بوده است. در حال حاضر اين اتحاديه توانسته 
اســت جايگاه ويژه اي را به خود اختصــاص دهد و به عنوان يك 
نهاد پذيرفته شــده اقداماتي را در قالب پارلمان اروپايي بر اســاس 
علاقه مشترك آنها براي همنشيني و همگرايي و همگامي ميان اعضا 
انجام دهد و از اين لحاظ پارلمان اروپايي نقشــي اساسي در تعيين 
مشــي كلي سياســت خارجي اين اتحاديه ايفا مي كند. از اين منظر 
ورود هياتــي از پارلمان اروپايي به هر كشــوري از اهميت ويژ ه اي 
برخوردار خواهد بود چرا كه تاثير مستقيمي در رابطه ديپلماتيك با 
كشورهاي عضو اين اتحاديه خواهد گذاشت اما سفر هيات پارلمان 
اروپايي به ايران با توجه به تندروي هاي اخير براي به انزوا كشيدن 
جمهوري اسلامي وجود دارد، از اهميت مضاعفي برخوردار است و 
نشان مي دهد كه عمليات رواني مخالفان ايران براي به انزوا كشيدن 
و به چالش  كشــيدن كشورمان شكســت خورده است. با روي كار 
آمدن دولت روحاني در چهار ماه اخير و چار چوب فكري ايشان، 
دكترين روابط سازنده با كشورهاي ديگراز يك سو و جهت گيري و 
مديريت دكتر ظريف توانست زمينه ساز اتفاقات خوبي در سياست 
خارجي ايران باشد كه اين سفر اخير نيز در همين چار چوب قابل 
بررسي و تحليل است. اقداماتي از قبيل سفر رئيس جمهور كشورمان 
به نيويورك آمريكا و صحبت ايشان براي جلوگيري از خشونت و 
افراطي گري كه با استقبال گسترده حاضران در مجمع عمومي سازمان 
ملل همراه شد، گامي موثر در بهبود روابط ديپلماتيك كشورمان ايفا 
كرد و در اين ميان نه تنها اتحاديه اروپايي از طريق نمايندگان عضو 
پارلمان اروپا، كه بســياري ديگر از كشــورهاي بزرگ و موثر جهان 
در صف ســفر به ايران و ديدار با مقامات سياســي كشورمان قرار 
دارند. از اين منظر جهت گيري مطبوعات آمريكايي درباره احتمال 
سفر قريب الوقوع مقامات ارشد كاخ سفيد قابل تحليل است. اگر چه 
مي تواند اين خبر سازي رسانه هاي آمريكايي براي فضاسازي سياسي 
باشــد اما قطعا پيام مهمي درباره تغيير فضاي سياسي ايران در نگاه 
مطبوعات غربي را در خود دارد. سفر نمايندگان پارلمان اروپايي به 
ايران اگر چه در بعضي از موارد با حاشيه هايي هم رو به رو شد و در 
بعضي موارد مثل ديدار اعضاي اين هيات با بعضي ناراضيان سياسي 
در ايران باعث به وجود آمدن حرف ها و گفت وگوهايي حاشــيه اي 
در بعضي مطبوعات شد اما آنچه مسجل است اين سفر يك امتياز 
براي جمهوري اســلامي در حوزه ديپلماتيك به شمار مي آيد. سفر 
نماينــدگان هيات پارلمــان اروپايي به ايران و ديــدار با نمايندگان 
كشورمان در حوزه دكترين سياست خارجي كشورمان، ملت باوري 
كه توســط معمار بزرگ انقلاب اسلامي بيان شده استوار است. اگر 
به تفكرات سياسي امام خميني(ره) دقيق شويم مشاهده مي كنيم كه 
ايشان بيشتر از هر چيزي بر ملت باوري تاكيد داشتند و ملت باوري 
را زمينه تحرك جمهوري اســلامي مي دانستند و از اين جهت سفر 
نمايندگان كشورهاي مختلف به ايران و ديدار با نمايندگان كشورمان 
را براي تقويت دوســتي بين ملت ها از اين جهــت داراي اهميتي 

خاص در سياست ايران خواهد كرد. 
* كارشناس روابط بين الملل

د اشـت يـاد 

عربستان مقصر است

قطعنامه اخير سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر عليه کشورمان 
روز گذشته با ۸۳ رای موافق به تصويب رسيد. قطعنامه که البته جنبه 
اجرايی ندارد و تنها جنبه حقوقی دارد و از نظر اقتصادی شرايطی را 
بر کشور ايران تحميل نخواهد کرد. ارزش اين قطعنامه بيشتر اعتباری 
است اما با اين حال نمی توان از کنار تصويب آن به سادگی گذشت. 
با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب دکتر حســن روحانی، سياست 
خارجی کشور دچار تغييرات فراوان شد و دولتمردان دولت به دنبال 
تنش زدايی با نظام بين الملل و رابطه گرم تر و نزديک تر با کشــورهای 
غربــی بود. رايی که روز گذشــته صادر شــد از ايــن لحاظ به اعتبار 
سياست های تنش زدايی اين دولت آسيب خواهد زد. آنچه در ميان اين 
رای ها عليه کشورمان ناراحت کننده و آزاردهنده بود، رايی بود که از 
سوی کشورهای فقير آفريقايی عليه ايران صادر شد. کشورهايی نظير 
«کومور» که در اين ســال ها بارها و بارها از سوی ايران با کمک های 
مالی حمايت شده اند. در واقع آنچه در جريان قطعنامه ضد ايرانی در 
صحن سازمان ملل اتفاق افتاد يک بار ديگر نشان داد که ايران بايد در 
سياست های خارجی خود تجديدنظر کلی به عمل بياورد. به خصوص 
با توجه به اين نکته که در سه سال گذشته بعضی از نظام های آفريقايی- 
عربی در منطقه سقوط کردند  نظام های جديدی به جای آنها در مسند 
مسئوليت قرار گرفتند، لزوم اين بازنگری جدی تر می شود. در جريان 
قطعنامه سازمان ملل عليه کشورمان لابی عربستان و لابی آمريکا تلاش 
گسترده ای را برای تصويب اين قطعنامه عليه ايران آغاز کردند و از يک 
سو عربستان با اعطای کمک های مالی گسترده به کشورهای فقير و از 
سوی ديگر آمريکا با قول حمايت های سياسی از بعضی از کشورها، 
به تصويب اين قطعنامه کمک کردند. به اين ترتيب  کشورهای فقير 
تحت فشــار آمريکا و کمک های مالی عربستان مجبور شدند به اين 
قطعنامه رای مثبت بدهند.عربستان اساسا سياست مستقلی نداشته و 
رويکرد اين کشــور تابعی از سياست آمريکا و غرب در منطقه بوده 
است. يعنی نقش عربستان سعودی صرفا نقشی تخريبی است. چنانچه 
دخالت عربستان در بحران و ناامنی های عراق، بحران سوريه و مساله 
افغانستان، پاکستان، لبنان و... در راستای ايفای اين نقش است. به همين 
دليل اهداف اين کشــور و رژيم صهيونيستی در تضعيف کشورهای 
عربی کاملا مشــترک است. عربستان سعودی در اين چند سال نشان 
داده تحت هيچ شرايطی حاضر به برقراری يک رابطه خوب و مناسب 
با ايران نيست و شايد اکنون زمان آن رسيده باشد تا سياستمداران ارشد 
ايران به اين نتيجه برسند که ايران با تقويب رابطه خود با کشورهای 
غربی رابطه خود را با کشوری مثل عربستان قطع کند. عربستان حامی 
شماره يک تروريست های تکفيری در سوريه است و بسياری ديگر از 
نيروها و تروريست های ديگر نيز از اين رژيم ارتزاق می کنند. گذشته از 
آن به جز سفر مردم عزيز کشورمان به سفر حج، ايران هيچ نياز ديگری 
برای برقراری يک رابطه نزيک با عربســتان ندارد و با توجه به نقش 
تخريبی عربســتان در چند سال گذشته به نظر می رسد امروز بهترين 

سياست برای ايران قطع رابطه با اين کشور باشد.
* کارشناس مسائل بين الملل

نـگـاه

واگذاري مدارس دولتي 
به قيمت تمام شده 

اين روزها در مدارس صحبت زنگ تفريح مدارس، 
طرح پرداخت حقوق معلمان توسط مديران است و هر 
كس از زاويه اي آن را تفسير مي كند. خبر هنگامي گسترش 
يافت كه برنامه ۲۰:۳۰ تلويزيون، اين بحث را از قول آقاي 
فاني مطرح كرد! وقتي موضوعي با اين درجه از پيچيدگي 
و حساسيت به طور سرپايي از زبان بلندپايه ترين مسئول 
اجرايــي آموزش و پــرورش بيان مي شــود، بايد انتظار 
داشت كه شايعات عجيب و غريب و تفاسير رنگارنگ 
پيرامون آن شكل بگيرد. من برنامه تلويزيون را نديده ام، 
اما اظهارات آقاي فاني در ايسنا را خواندم كه گفته است: 
«در مدرسه اي ممكن اســت يك يا دو نفر معلم وجود 
داشــته باشد و كاري هم انجام نمي دهند، اما بدليل آنكه 
حقوق اين معلمان را آموزش و پرورش پرداخت مي كند، 
مدير مدرسه حساسيتي روي اين موضوع ندارد، لذا اگر 
اين هزينه ها را تجميع كنيم... و مدير مدرســه نسبت به 
كارهاي مدرسه مسئول باشد و اختياراتي هم به آنها داده 
شود، قطعا اين هزينه ها مديريت مي شود. » فاني سپس 
وارد جزييات مي شود: «هر ساله آموزش و پرورش بطور 
ميانگين براي هر دانش آموز يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان 
هزينه مي كند. اگر مدرسه اي ۲۰۰ دانش آموز داشته باشد، 
اين رقم در تعداد دانش آموزان ضرب و سرانه مدرسه اعم 
از پرداخت حقوق، پول آب و برق و گاز و ساير مسائل 
بر عهده مدير گذاشته شود تا منابع خود را با اولويت هاي 
خود هزينه كند.» فاني يكي از آسيب هاي مهم آموزش و 
پرورش، يعني اتلاف بخشي از منابع، در مديريت دولتي 
را به درستي تشخيص داده است، اما وزير تنها هنگامي 
بايد چنين بحثي را رسانه اي كند كه به صورت يك طرح 
اجرايي در دســتوركار وزارتخانه قرار گرفته باشــد. من 
حدود ده سال پيش با احتساب مبلغ بودجه سرانه و ريز 
هزينه هاي مدارس دولتي با عدد و رقم به اينجا رســيدم 
كــه حدود ۳۰ درصد بودجه آمــوزش و پرورش به دليل 
تصدي گري دولتي دود مي شــود و در صورتي كه بودجه 
مستقيما در اختيار مدارس قرار گيرد، هم حقوق معلمان 
بطور چشمگيري افزايش مي يابد، هم مشكل هزينه هاي 
جاري مدرســه حل مي شــود و هم كيفيت آموزشي بالا 
مي رود. اين محاسبه هنوز معتبر است. اما در عمل لازمه 
اجراي اين طرح تغييرات وسيع در سيستم اداره مدارس 
و استخدام و نگهداشت معلم است. با اجراي اين طرح 
آموزش و پرورش فقط صلاحيت معلمان را تاييد و به آنها 
پروانه كار مي دهد. بستن قرارداد كار و استخدام كاركنان 
مدرسه، ميزان حقوق، بيمه و بازنشستگي، ارتقاي شغلي 
و تمديد قرارداد کار تابــع قوانين وزارت كار و به عهده 
مدرسه خواهد بود. معلمان براي استخدام بايد مستقيما 
به مدارس مراجعه كنند و ميزان حقوق معلم ها متفاوت 
و براســاس عرضه و تقاضــا و توانايي هاي معلم تعيين 
خواهد شــد. اگر معلمي در مدرسه ضعيف ظاهر شود، 
سال بعد مدير مدرسه قراردادش را فسخ مي كند. مدارس 
بر ســر جذب دانش آموز با هم رقابت خواهند كرد. هر 
مديري كه توانايي رقابت نداشته باشد، مدرسه اش بدون 
مشتري مي ماند و بايد بساط خود را جمع كند. اين طرح 
به ســود خانواده هاي دانش آمــوزان خواهد بود چرا كه 
محصول رقابت، همه جا ارتقاي كيفيت است و فرصت 
انتخاب خانواده ها بيشتر خواهدشد. تحصيلات رايگان پا 
برجا مي ماند. اما در عين حال موانع و مشــكلاتي بر سر 
راه اين طرح هســت كه اجراي آن را تقريبا غير ممكن 
مي سازد: ۱- مديران كنوني باسازوكار غير رقابتي دولتي 
انتخاب شــده اند و اكثريت قريب به اتفاق آنها آمادگي و 
توان اجراي طرح جديد را ندارند. ۲- در سيستم رقابتي، 
دولت با خيل عظيم معلماني مواجه مي شــود كه جذب 
مدارس رقابتي نمي شوند. در حال حاضر ۵۰ هزار معلم 
مازاد وجود دارد كه در صورت اجراي اين طرح شمار آنها 
به بيش از ۲۰۰ هزارنفرمي رسد. ۳- رقابت بين مدارس 
وقتي واقعي مي شــود كــه اختيارات واقعــي به مديران 
تفويض شــود. اگر بنا باشد همه مدارس برنامه آموزشي 
يكساني را به دستور دولت اجرا كنند، جايي براي رقابت 
نمي ماند. ۴- بر اساس برآورد من اكثريت قاطع معلمان 
و مديران مدارس طرفدار سيستم استخدام دولتي و ادامه 
وضع موجودند و انتقاد اصلي آنها فقط كمبود حقوق و 
مزاياي شغلي است. غلبه بر اين جو رواني بسيار مشكل 
است. ۵- در فقدان نهادهاي نظارتي قوي بيم آن مي رود كه 
اين طرح زمينه سازفسادمالي در مدارس شود. ۶- اجراي 
واقعي اين طرح ضرورتا تفويــض اختيار به مدارس و 
نوعــي خودگرداني مدارس را به دنبــال دارد كه به گمان 
من مجموعه حاكميت به آن رضايت نخواهد داد... و اما 
اين طرح ابتكار آقاي فاني نيســت. نام اصلي اين طرح 
واگذاري مديريت مدارس به قيمت تمام شده است. در 
ســال ۸۴ -۸۳ ايــن طرح به صورت محــدود در برخي 
مدارس اجرا شــد. با آمدن فرشــيدي طرح متوقف شد. 
علي احمدي جانشين فرشيدي براي حل مشكل نيروي 
انساني راه حل معلمان شركتي به جاي معلمان رسمي را 
انتخاب كرد. طرح علي احمدي با آمدن حميدرضا حاجي 
بابايي معكوس شد. مدتي بعد حاجي بابايي (در اسفند 
۸۸) از تشكيل هياتي براي تعيين قيمت تمام شده مدارس 
و واگذاري مدارس به معلمان با تجربه ســخن گفت. اما 
ادامه كار به دلايل نا معلوم متوقف شــد. اكنون هم آقاي 
فاني راه اسلاف خود را طي مي كند. اين روزها در پاسخ 
معلماني كه نظر مرا مي خواهند مي گويم: مطمئنم كه هيچ 
اتفاق مهمي در آموزش و پرورش رخ نخواهد داد. نگران 

نباشيد، سيستم استخدام دولتي تداوم مي يابد.

حسن ارگی*

د يد گـاه

تدوين منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبير و اميد واکنش های 
متفاوتی را برانگيخت. طی چند روز اخير موضوع منشور حقوق شهروندی در 
رسانه های مختلف از سوی کارشناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار 
گرفته و بعضا با خوشبينی يا بالعکس با عناوينی چون سياسی کاری از زوايای 
گوناگون به آن پرداخته شده است. فارغ از اين نقد ها به نظر می رسد از منظری 
ديگر نيز می توان به تاثيرات اين منشور نگريست. يکی از مهم ترين مواد اين 
منشور حق مردم برای دسترسی آزادانه به اطلاعات اعم از قوانين، مقررات، 
بخشنامه ها، تصويب نامه ها و... است. در بند ۳-۱۹ اين منشور تصريح شده 
است: «مردم بايد به تمامی قوانين و مقررات يا تصميمات نهادهای عمومی 
در حوزه قوه مجريه و مرتبط با شئونات زندگی خويش در حدود قوانين و 
در صورتی که برخلاف امنيت ملی نباشــد، دسترسی آزاد داشته و هيچ کس 
نمی تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانين و مقررات موجد حق 
و تکليف ايشــان محدود نمايد.» رانت اطلاعاتی همواره يکی از آفت های 
فضای رقابت ســالم اقتصادی بوده اســت. بدون شک آنان که به رانت های 
اطلاعاتی در حوزه اقتصاد دسترســی دارند در فضای رقابت با ديگر فعالان 
اقتصادی بدون پرداختن هزينه های ريسک و به عبارتی با دوپينگ در رقابتی 
که نتيجه آن از قبل مشخص است يعنی ورشکستگی ساير رقبا گام می گذارند. 
تاکيد نگارنده بر نگاهی متفاوت به بند های اين منشــور به ويژه بند پيشــين 
تصريح بر اين نکته است که اجرايی کردن اين منشور می تواند تسهيل کننده 
تحقق شعار حماســه اقتصاد باشد. چه بســا ارائه اطلاعات؛ تصميمات و 

شــاخص های کلان اقتصادی و حتی مــوارد حداقلی چون متن و جزئيات 
بخشنامه های نهادهای متولی اقتصاد در فراهم آوردن زمينه های رقابت سالم 
اقتصادی به عنوان پيش شــرط ورود به توســعه اقتصادی موثر باشــد. اين 
ضرورت البته تنها در اطلاعات اقتصادی منحصر نمی شود و در بسياری از 
موارد اشراف توليدکنندگان و فعالان اقتصادی به نتيجه بسياری از پژوهش ها 
و تحقيقات اجتماعی که گهگاه با تفسير های شخصی مهر محرمانه را روی 
خود می بيند می تواند در بسياری از موارد به ويژه شناخت روحيات؛ عادات و 
الگو های زندگی و مصرف شهروندان به کمک توليدکنندگان و حتی مخترعان 
عرصه اقتصادی بيايد. مقوله شناخت عادات مصرف کنندگان هم اکنون يکی از 
مهم ترين بخش های شرکت ها و کارتل های اقتصادی را تشکيل می دهد .به 
طور مثال شرکت ال جی اخيرا برای دريافت جمع بندی کامل از عادات مردم 
در زمان تماشای تلويزيون اقدام به تعبيه سيستم هايی هرچند غيرقانونی روی 
تلويزيون های هوشــمند خود کرده بود. اين مثال کوچک به خوبی پيوستگی 
حوزه ها و اهميت اطلاعات اجتماعی و جامعه شناختی در حوزه اقتصادی 
را مشــخص می کند. پس از دهه ۱۹۸۰ اصطلاح «جامعه اطلاعاتی» مفهوم 
کليدی دنيای امروز ما شد و اين پديده، مفاهيم مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، 
اقتصاد و فناوری را تحت شــعاع خود قرار داد. وجود تنگناها و مشکلات 
فراوان پيش روی کشــور در اين خصوص امری کاملا طبيعی ودور از ذهن 
نبود اما نکته مورد توجه طی ساليان گذشته گرفتن ژست های مختلف کاری 
از سوی مديران وقت در جهت شکل گيری جامعه اطلاعاتی دريغ از ذره ای 

درک واقعيت های موجود و سياستگذاری های اثرگذار در اين زمينه همچنان 
مانع تحقق اين مساله در جامعه شده است. در بررسی اجمالی و نگاهی به 
گذشــته شاهديم که چگونه بارها وبارها با هزينه های هنگفت همايش های 
فرمايشی، سخنرانی های نمايشی و... را برگزار اما به دليل عدم اعتقاد نسبت 
به اصل موضوع با گذشــت زمانی طولانی نتوانسته ايم در جايگاه واقعی که 
مستحق آنيم قرار بگيريم. دراين ميان البته بحمدا... در سياست های كلی نظام 
اداری که از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه، رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد كل نيروهای مسلح ابلاغ شده است 
براساس بند۱۸ آن (شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تكاليف 
متقابل مردم و نظام اداری با تاكيد بر دسترســی آسان و ضابطه مند مردم به 
اطلاعات صحيح) از نکات ارزنده ای است که معظم له نيز نسبت به آن تاکيد 
داشــته اند. منطق اداره جامعه در شرايط فعلی دنيا نيز می طلبد همانگونه که 
رهبــر فرزانه انقلاب در سياســت های كلی نظــام اداری و دولت محترم در 
منشــور حقوق شهروندی به درستی دسترسی به اطلاعات را تبيين کرده اند 
نه تنها سياستگذاری و صحيح عمل کردن در اين بخش را يک وظيفه بلکه 
يک تکليفی بدانيم که بر همه دست اندرکاران فرض شده واميد است ضمن 
پرهيزازهرگونه برداشت سطحی با درک درست وبهره گيری از متخصصان علم 
اطلاعات در ساختارهای سازمانی دانستن را حق جامعه بدانيم و بسترتحقق 

جامعه اطلاعاتی را با سرعت هر بيشتر فراهم آوريم. 
*کارشناس ارشدعلم اطلاعات ودانش شناسی

منشور حقوق شهروندی و دسترسی به اطلاعات

دکتر علی نجفی توانا*

شيرزاد عبداللهي

دکتر حسن هانی زاده*

دکتر مهدی مطهرنيا*

ممنوعيت رياست اعضاي شوراي شهر 
بر فدراسيون ها

سازمان بازرسي كل كشور در نامه اي از وزير ورزش 
و جوانان خواست از تصدي اعضاي شوراهاي اسلامي 
در مسئوليت هاي رياســت يا عضويت در هيات رئيسه 
فدراسيون هاي ورزشي ممانعت كند. معاونت قهرماني و 
توسعه ورزش حرفه اي تصوير نامه سازمان بازرسي كل 
كشــور را در اختيار رســانه ها قرار داد. در اين نامه آمده 
با اســتناد به بند ۴ الحاقي ۲۷ آبــان ۱۳۸۶ ماده ۲۸ قانون 
تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور 
و انتخاب شــهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اعضاي 
شــوراهاي اســلامي موضوع اين قانون در طول مدت 
مديريت خود نمي توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده 
مشغول به كار شوند. به موجب قانون استفساريه ماده ۲۸ 
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي 
كشــور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات 
بعــدي آن مصوب ۲۵ دي مــاه ۱۳۸۴ عضويت همزمان 
در شوراهاي اســلامي با تصدي مناصب اداري مذكور 
در ماده ۲۸ منافات دارد. با توجه با اســتنادات اين قانون، 
تصدي اعضاي شوراهاي اسلامي در رياست يا عضويت 
در هيات رئيسه فدراسيونهاي ورزشي ممنوعيت قانوني 

خواهد داشت. 

نكـتـه

ــری: روابط دولت و مجلس در قانون اساســی ما  ــدی جعف آرمان-مه
به نحو مشــخصی تعريف شده است. مجلس به عنوان نماينده مردم برای 
قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت ابزارهايی را در اختيار دارد که بايد 
بــرای انجام وظيفه خود که همان تصويب قوانين مــورد نظر مردم و عدم 
تخلف دولت از مســير تحقق منافع ملی از آن ها اســتفاده کند. در اين ميان 
آسيبی ممکن است رخ دهد که همان سياست زدگی است. سياست زدگی 
نه به اين معنا که مجلس رويکرد و جهت گيری سياسی نداشته باشد چراکه 
اساسا مجلس جای مباحث سياسی است اما سياست زدگی به اين معنا که 
گروه های حاضر با نگاه خود اولويت ها را تنظيم کنند باعث افت کارکرد مفيد 
خواهد شد. همين حالت اگر با بی توجهی يا کم توجهی برخی نمايندگان به 
اصول اخلاقی نيز عجين شــود، ترکيبی را پديد خواهد آورد که از جايگاه 
مجلس دور خواهد بود. دولت احمدی نژاد اساســا اعتقاد چندانی به نقش 
نظارتی مجلس نداشت و از همين جهت هر بار که مجلس سعی در احضار 
يا تذکر به وزرا داشت، ماجرايی در سياست کشور پديد می آمد که در نهايت 
عموم آن ها مشخص می شد که ريشه شان به دولت اصولگرای احمدی نژاد 
باز می گردد. هرچند که هم دولت و هم مجلس از جناح اصولگرا يا همان 
محافظه کار بودند اما برخی مواقع حتی کار به پرونده سازی برخی ها عليه 
يکديگر می رسد که نمونه بارز آن پخش فيلم مربوط به جلسه مرتضوی و 
برادر علی لاريجانی در صحن مجلس بود. اما حسن روحانی روحيه ای ديگر 

داشت. شايد سابقه طولانی وکالت او در مجلس بود که باعث شده بود تا او 
احترام خاصی برای مجلس و نقش آن قائل شود و مجلسی ها مطمئن شدند 
که اگر به وزيری تذکر دهند يا او را به مجلس بخوانند، رئيس جمهور جديد 
دســت به ماجراجويی نخواهد زد.اما خبرها حاکی از اين است که سلسله 
احضار وزرای دولت اعتدال به مجلس نه تنها قطع نمی شود بلکه در حال 
شدت گرفتن نيز هست. بنابه اظهار يکی از نمايندگان مجلس اصولگرای نهم،  
به نظر می رسد که وزرای خارجه، کشور و اطلاعات بايد جهت ارائه پاره ای 
از توضيحات به بهارستان بروند. ابراهيم آقامحمدی نماينده مردم خرم آباد 
در مجلس شورای اسلامی و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
خانه ملت با اشاره به ديدار هيات پارلمانی اروپا با نسرين ستوده و جعفر 
پناهی از فعالان فتنه گفت: اين ديدار مساله ای نيست که بخواهيم به سادگی از 
کنار آن بگذريم، زيرا اينجا جمهوری اسلامی ايران است. وی با انتقاد مجدد 
از ديدار هيات پارلمانی اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهی، اين سوال را 
مطرح کرد که چرا هيچ کس مسئوليت اين ديدار را قبول نمی کند و مجلس 
و وزارت خارجه مسئوليت را بر گردن ديگری می اندازند. عضو کميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با تاکيد بر اينکه وزارت امورخارجه 
و اطلاعات بايد پاسخگوی اين يدار باشند، تصريح کرد: سوالات نمايندگان 
درباره اين ديدار را امروز تقديم هيات رئيســه خواهيم کرد. وی همچنين 
اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی وزرای خارجه و اطلاعات و احتمالا 

وزير کشــور را به خانه ملــت احضار کرده و از آنها خواهد خواســت که 
پاســخگوی اين ديدار باشــند که اقدامات مربوط به اين موضوع را امروز 
پيگيری خواهيم کرد. وی اضافه کرد: از هيات رئيســه مجلس هم خواهيم 
خواســت ضمن دفاع از ساحت خانه ملت اين موضوع را پيگيری کند که 
نقش برخی نمايندگان در اين ديدار چه بوده است. عضو کميسيون امنيت 
ملی و سياست خارجی مجلس با اشاره به ديدار مسئولان با هيات پارلمانی 
اروپا تصريح کرد: برخی از اين ديدارها با نهايت تحقير انجام شد که بايد از 
آن مقامات پرسيد، مگر چه کسی با چه اعتباری به ايران سفر کرده که شما 
اينگونه طالب ديدار با آنها هستيد. به نظر می رسد که مجلس با دولت ديگر 
خيلی راحت است و تعامل فوق العاده دولت با مجلس باعث شده که بعضا 
استفاده از ابزارهای قانونی مجلس در رابطه با کابينه ظاهرا باعث اخلال در 
کار وزرا شــود. در حالی که امروز پرونده های امنيتی مهمی که برای کشور 
اهميت حياتی دارند روی ميز وزير اطلاعات است، وزير اطلاعات روحانی 
باز هم به مجلس احضار شد. اين در حالی است که احضار وزير اطلاعات 
بــه مجلس در دولت احمدی نژاد يکــی از موارد خاص بود و نمايندگان با 
احتياط خيلی زيادی به  اين وزارتخانه دولت احمدی نژاد نزديک می شدند و 
اساسا با هر حرکتی در رابطه با دولت، احمدی نژاد هم به عنوان رئيس کابينه 
واکنشی خاص به آن نشان می داد که باعث شده بود نمايندگان در برخورد با 

دولت از شيوه های خاصی استفاده بکنند.

وزيرانی که دفتر کارشان به بهارستان منتقل شده است!
سه وزير ديگر در راه بهارستان


